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هادی اسماعیلی

 ضرورت بازمعماري 
نقش بانك‌هاي توسعه‌اي

در بحث توسعه اقتصادي، معمولاً نخستين مسئله‌اي كه مطرح مي‌شود 
كمبود منابع مالي است، اما واقعيت اقتصاد ايران فراتر از كمبود پول 
است. كشور با كمبود پروژه‌هاي مطلوب، قابل‌اتكا و آماده سرمايه‌گذاري 
مواجه است؛ پروژه‌هايي كه مطالعات فني و اقتصادي آنها كامل باشد، 
بازارشان مشخص باشد و سرمايه‌گذار بتواند ريسك آنها را ارزيابي كند. 
در چنين شــرايطي، نقش بانك‌هاي توسعه‌اي بايد دوباره مورد توجه 
قرار گيرد. ايــن بانك‌ها فقط منابع مالي در اختيــار ندارند، بلكه طي 
سال‌ها در حوزه‌هايي مانند صنعت، معدن، مسكن، انرژي، كشاورزي، 
صادرات و زيرساخت، دانش تخصصي و تجربه انباشته جمع كرده‌اند. 
اين دانش، يك سرمايه ملي و عمومي است، اما بخش زيادي از آن در 
فرايندهاي داخلي بانك و بررسي پرونده‌هاي تسهيلاتي محصور مانده 

و به ظرفيت‌سازي اقتصادي تبديل نشده است. 
بانك توســعه‌اي بايد موتور توليد پروژه باشــد. بانك توسعه‌اي نبايد 
صرفاً محل تخصيص منابع دولت گردد، بلكه بايد موتور تبديل دانش 
توسعه‌اي به سرمايه خصوصي شود. راهكار دولت نيز مي‌تواند روشن و 
عملي باشد؛ به‌جاي تأمين مالي مستقيم همه پروژه‌ها، يك برنامه ملي 
توليد پروژه‌هاي آماده سرمايه‌گذاري ايجاد شود و بانك‌هاي توسعه‌اي 
در حوزه مأموريت خود مسئول شناسايي، طراحي و آماده‌سازي اين 

پروژه‌ها شوند. 
دولت مي‌تواند منابع محدودي براي مطالعات و آماده‌سازي پروژه‌هاي 
منتخب اختصاص دهد، اما اين منابع بايد مشروط باشد به اينكه پروژه 
پس از آماده‌سازي، چند برابر آن سرمايه غيردولتي جذب كند. در اين 
مدل، پول دولت صرفاً براي »خرج‌ كردن« وارد پروژه نمي‌شود، بلكه براي 
كاهش ريسك و آماده‌سازي پروژه جهت جذب سرمايه هزينه مي‌شود. 

در كنار اين رويكرد، ايجاد يك بســتر ملي عرضــه پروژه‌هاي آماده 
سرمايه‌گذاري ضروري است؛ بستري كه پروژه‌ها با اطلاعات استاندارد، 
مدل مالي، ريســك‌ها، مجوزها و نياز ســرمايه در معــرض بانك‌ها، 
صندوق‌ها، بازار سرمايه و سرمايه‌گذاران خصوصي قرار گيرد. در اين 
مدل، دولت نقش سياســت‌گذار و طراح بازار را دارد، بانك توسعه‌اي 
دانش و سرمايه كاتاليزور را مي‌آورد و بخش خصوصي سرمايه و اجرا 

را برعهده مي‌گيرد. 
اين تحول بدون اصلاح شاخص‌هاي ارزيابي بانك‌هاي توسعه‌اي ممكن 
نيست. مدير بانك نبايد فقط با ميزان تسهيلات پرداخت ‌شده سنجيده 
شود، بلكه بايد پرسيد با منابع موجود، چند پروژه ساخته شده است؟ 
اين پروژه‌ها چه ميزان سرمايه خصوصي را به حركت درآورده‌اند؟ بانك 
توسعه‌اي موفق، بانكي نيست كه بيشتر پول توزيع كند، بانكي است كه 

با منابع محدود خود، سرمايه بيشتري را وارد اقتصاد كند. 
دولت نياز نيست پول همه پروژه‌ها را تأمين كند. وظيفه مهم‌تر دولت 
اين است كه شرايطي فراهم كند تا پروژه‌هاي مطلوب بتوانند سرمايه 
موردنيازشان را پيدا كنند. اين يعني دولت بايد از نقش تأمين‌كننده 
مســتقيم منابع فاصله بگيرد و به نقش تســهيل‌گر، استانداردگذار و 

كاهش‌دهنده ريسك نزديك شود. 
زمان بازتعريف انتظارات از بانك توســعه‌اي رسيده و بانك توسعه‌اي 
نبايد فقط تسهيلات توزيع كند؛ بايد پروژه بسازد، سرمايه جذب كند 
و ظرفيت اقتصادي ايجاد كند. توسعه زماني اتفاق مي‌افتد كه دانش 
انباشته اين بانك‌ها از پشت ميزهاي كارشناسي بيرون بيايد و به موتور 

توليد پروژه‌هاي قابل ‌سرمايه‌گذاري تبديل شود.

طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي در 
ســال ۱۴۰۰ به تصويب مجلس رسيد و براساس 
آن، تمــام اختيــارات تنظيم بــازار و امنيت 
غذايي در اختيار وزارت جهاد كشــاورزي قرار 
گرفت، اما شــوراي نگهبان پس از بررســي، به 
دليل مغايرت با بند‌هايي از قانون اساســي آن 
را براي اصلاح به مجلــس بازگرداند. اكنون بعد 
از گذشت پنج ســال با اصلاح ايرادات شوراي 
نگهبان و مجمع تشــخيص مصلحت نظام، خبر 
تأييد آن از ســوي شــوراي نگهبان اعلام شد. 

    
طرح پشــتيباني و رفع موانع توليد كشــاورزي كه 
در آغاز ســال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شــد، 
ابتدا »طرح تقويت امنيت غذايي كشور و رفع موانع 
توليدات كشــاورزي« نام داشت و پس از تصويب در 
مجلس در نيمه سال ۱۴۰۰ به شوراي نگهبان ارسال 
و پس از بررسي، به دليل مغايرت با بند‌هايي از قانون 

اساسي براي اصلاح به مجلس بازگردانده شد. 
اين طرح پس از بازنگري در آذرماه ۱۴۰۴ در مجلس، 
به شــوراي نگهبان ارائه شد و شــوراي نگهبان در 
دي‌ماه ۱۴۰۴ مجدداً آن را بــراي اصلاح به مجلس 
عودت داد. مجلس نيز ماه گذشته با اصلاح مغايرت‌ها 
بار ديگر طرح را به شوراي نگهبان ارجاع داد و به گفته 
هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان »طرح 
پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي« كه براي رفع 
ايرادات به مجلس شــوراي اسلامي عودت شده بود، 
پس از انجام اصلاحات مورد نظر، مجدداً بررســي و 

تصويب شد.  
ارديبهشــت ۱۴۰۰ بود كه مجلس شوراي اسلامي 
»طرح تقويت امنيــت غذايي كشــور و رفع موانع 
توليدات كشــاورزي« را با هدف ارائــه راهكارهايي 
براي ســاماندهي زنجيره ارزش بخش كشاورزي از 
نظر فرايندي، ســاختاري، بازاري و مالي به تصويب 
رساند. اين طرح درصدد رفع برخي مشكلات اساسي 
بخش كشاورزي از جمله بازار، توزيع و خريد تضميني 
بود كه طي ســال‌ها اين بخش را آزرده بود. براساس 
طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي قرار شد 
ستادي تحت عنوان تنظيم بازار كشاورزي با حضور 
وزير جهاد كشاورزي، وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير 
صمت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه، رئيس كل 
بانك مركزي، وزير دادگستري، وزير راه و شهرسازي، 

رئيس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي، رئيس 
اتاق اصناف و نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي 
به عنوان ناظر و چهار نفر كشاورز خبره تشكيل شود. 

   منتقدان چه مي‌گفتند 
منتقدان در وهله نخست مغايرت »طرح امنيت غذايي 
و رفع موانع توليد كشــاورزي مجلس« را با اســناد 
بالادستي مطرح مي‌كردند و معتقد بودند طرح اصلاح 
ســاختار وزارت جهاد كشــاورزي به دليل ايجاد دو 
سازمان جديد »توسعه تجارت كشاورزي« و »توسعه 
سرمايه‌گذاري كشاورزي ايران« مغاير با بند ۱۰ اصل 
سوم و هفتاد و پنجم در قانون اساسي، بند ۱۰ و ۱۱ 
سياســت‌هاي كلي نظام اداري كشور و بند ۱۶ و ۲۳ 
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به دليل افزايش 
ســاختارهاي دولت، عدم اســتفاده از ظرفيت‌هاي 
مردمــي در اداره بخش كشــاورزي و عدم طراحي 
مناسب نظام تنظيم بازار نوين است. همچنين تصريح 
مي‌كردند در فصل اول طرح مذكور، مجلس به دنبال 

ايجاد ستاد تنظيم بازار كشاورزي به مديريت وزارت 
جهاد كشاورزي است تا اين وزارتخانه توان لازم براي 
اجراي قانون تمركز مصوب ســال ۱۳۹۰ مجلس را 
داشته باشد. طي سال‌هاي اخير مديريت ستاد تنظيم 
بازار طبق مصوبه دولت برعهده وزارت صمت بود و اين 
موضوع باعث ناهماهنگي در اتخاذ تصميمات صحيح 

براي مديريت بازار كشاورزي مي‌شود. 
منتقدان همچنين تشكيل تجارت داخلي و خارجي 
كشــاورزي را هم تصميم مناســبي نمي‌دانستند و 
مي‌گفتند كميسيون كشاورزي مجلس براي مديريت 
تجارت داخلي و خارجي كالاهاي كشاورزي اقدام به 
تأسيس سازمان توسعه تجارت كشاورزي ذيل وزارت 
جهاد كشاورزي كرده اســت. اين سازمان قرار است 
تمامي وظايف و امور مربوط به تجارت، تأمين و توزيع 
محصولات كشاورزي را برعهده داشته باشد، در حالي 
كه چنين سازماني وجود دارد و اين موازي‌كاري بين 

سازمان‌ها خواهد بود. 

آن‌طور كه اين كارشناس كشاورزي مطرح کند: مدل 
كميسيون كشاورزي براي اداره و تنظيم بازار بخش 
كشاورزي، گسترش وظايف وزارت جهاد كشاورزي 
در تمامي ابعاد مديريت توليد و بازار اســت. اين در 
حالي اســت كه تحقيقات نشان داده گسترش سهم 
دولت در اقتصاد بخش كشاورزي مانند ديگر بخش‌ها 
باعث ايجاد نتايج نامطلوب مي‌شود و تشكيل شوراي 
قيمت‌گذاري، مداخله بيشتر در قيمت‌گذاري‌هاست. 
به جز موضوع مغايرت با اســناد بالادســتي، بعضي 
كارشناسان معتقدند كه اين طرح نمي‌تواند انتظارات 

جامعه كشاورزي را برآورده كند. 
  دلايل موافقان در حمايت از طرح 

موافقان طــرح امــا معتقدند نماينــدگان مجلس 
شــوراي اســامي گام مهمي براي حمايت از توليد 
كشاورزي برداشتند و هدف اصلي اين مصوبه، تسهيل 
فرايندهاي قانوني و حذف چالش‌هاي موجود براي 
بهره‌برداران اين بخش است. نمايندگان معتقدند با 

رفع اين موانع، سرعت توســعه در بخش كشاورزي 
افزايش مي‌يابد. كشــاورزان مدت‌ها منتظر تصويب 
اين قوانيــن حمايتي بودند تــا دغدغه‌هاي توليد را 

كاهش دهند. 
دولت و مجلس با اين اقدام نشــان دادند كه اراده‌اي 
جدي براي تقويت زيرساخت‌هاي غذايي كشور دارد. 
قانون‌گذاران در اين نشست، جزئيات طرح را دقيق‌تر 
بررســي كردند تا ابهامات شــوراي نگهبان برطرف 
شود. شفاف‌ســازي قوانين، اعتماد بخش خصوصي 
و ســرمايه‌گذاران را براي ورود بــه پروژه‌هاي كلان 
كشــاورزي افزايش مي‌دهد. هم‌افزايي دستگاه‌هاي 
اجرايي با اين مصوبه، به ثبات برنامه‌ريزي در بخش 

توليد كمك مي‌كند. 
    نقش مجلس در رفع موانع براي توليد كشاورزي 
اصلاح اين طرح، مسير را براي اجراي طرح‌هاي مدرن 
آبياري و مكانيزاسيون هموار مي‌كند. بهره‌برداران با 
استفاده از مشوق‌هاي پيش‌بيني ‌شده در اين طرح، 
انگيزه بيشتري براي افزايش بهره‌وري خواهند داشت. 
مجلس با اين رويكرد تلاش كرد تا تمامي بخش‌هاي 
زنجيره تأمين، از توليد تا عرضه، از حمايت‌هاي قانوني 
بهره‌مند شوند. تحقق اهداف كلان در حوزه امنيت 
غذايي، نيازمند چنين قوانين شفاف و كارآمدي است. 
مسئولان وزارت جهاد كشاورزي نيز بلافاصله پس از 
ابلاغ اين قانون، اجــراي آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را 
در دســتور كار قرار مي‌دهند. اين تلاش‌ها در نهايت 
منجر به خودكفايي بيشتر در محصولات استراتژيك 
مي‌شود. همه دســت‌اندركاران اميدوارند با اجراي 
دقيق اين مصوبه، شــاهد تحولي ملموس در رونق 

توليد كشاورزي در سراسر كشور باشيم. 

با تصويب طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي پس از ۵ سال رفت‌وبرگشت

بخش كشاورزي پوست‌اندازي مي‌كند
طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي در صدد رفع برخي مشكلات اساسي بخش كشاورزي از جمله بازار، توزيع و خريد تضميني است كه طي سال‌هاست اين بخش را آزار مي‌دهد

بهناز قاسمی
   گزارش

بازگشت شاخص حميد كردبچه| كارشناس اقتصادي     بورس
به  بــورس  كل 
محدوده  ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد، در نخستين 
روز معاملاتي هفته با ورود پول حقيقي و گسترده 
شدن موج تقاضا همراه شد و همزمان بازگشايي 
فخوز پس از توقف طولاني، توجه معامله‌گران را 
به وضعيت شركت‌هاي آســيب‌ديده و روند 
بازسازي آنها جلب كرد. در اين روز، شاخص كل 
۹۷ هزار واحد بالا رفت، شاخص هم‌وزن ۲۳هزار 
واحد رشــد كرد، ۷۸ درصد بازار در محدوده  
مثبت قرار گرفــت و ارزش معاملات خرد به 
46/3همت رســيد، اما تركيب ورود و خروج 
نقدينگي نشان داد كه رفتار سرمايه‌گذاران ميان 
صنايع مختلف يكسان نيست و بخشي از پول 
تازه‌وارد در كنار خريد سهام، راه صندوق‌هاي 
اهرمي و ســهامي را نيز در پيش گرفته است. 

    
بازار ســهام هفته  جديد را با برتري تقاضا آغاز 
كرد و حركت شــاخص كل به ســمت محدوده  
6/6 ميليون واحد، مهم‌ترين اتفاق معاملات روز 
شنبه بود و شــاخص در پايان معاملات ۹۷هزار 
واحــد افزايش يافــت و در ســطح ۶ ميليون و 
۶۰۱هزار واحد ايستاد. اين رشد پس از پايان هفته  
گذشته با افت شاخص رخ داد و از اين جهت براي 
معامله‌گران مهم است كه بازار بار ديگر توانست در 
سطحي بالاتر از مرز رواني 6/6 ميليون واحد قرار 
بگيرد.  رشد شاخص كل به تنهايي معيار مناسبي 
براي ســنجش كيفيت معاملات نيست و رفتار 
شاخص هم‌وزن در همين روز اهميت بيشتري 
پيدا مي‌كند، زيرا اين نماگر اثر شركت‌هاي بزرگ 
را محدودتر مي‌كند و وضعيت بخش گسترده‌تري 
از نمادها را منعكس مي‌ســازد. شاخص هم‌وزن 
نيز ۲۳ هزار واحد بالا رفــت و دوباره به محدوده  
1/8ميليون واحد رسيد و همزمان ۷۸درصد بازار 
در محدوده  مثبت معامله شــدند، بنابراين موج 
تقاضا به چند سهم بزرگ محدود نماند و دامنه  
آن به بخش قابل‌توجهي از نمادهاي بازار رسيد. 

ارزش معاملات خرد نيز به 46/3 هزار ميليارد تومان 
رسيد كه براي بازاري با اين سطح از شاخص و حجم 
نقدينگي، رقم قابل‌توجهي محسوب مي‌شود و در 
كنار آن جريان پول حقيقي بيشــتر مي‌شود. در 
معاملات روز شنبه حدود 1/8هزار ميليارد تومان 
پول حقيقي وارد سهام، حق‌تقدم‌ها و صندوق‌هاي 
سهامي شــد و بخشــي از اين منابع نيز به سمت 
ابزارهاي پرريســك‌تر رفت و حدود ۳۱۷ ميليارد 
تومان ورود پول حقيقي به صندوق‌هاي اهرمي ثبت 
شد.  تركيب اين جريان نقدينگي از رفتار يكدست 
ســرمايه‌گذاران حكايت نمي‌كند و در كنار ورود 
منابع به بازار سهام، حدود 3/2 هزار ميليارد تومان 
از صندوق‌هاي درآمد ثابت خارج شــد كه چنين 
جرياني معمولاً زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند 
كه همزمان ارزش معاملات خرد بالا باشد و بخش 

بزرگي از نمادها در محــدوده  مثبت قرار بگيرند. 
خروج منابــع از ابزارهاي كم‌ريســك‌تر و حركت 
بخشي از آن به ســمت دارايي‌هاي سهامي، سطح 
ريسك‌پذيري معامله‌گران را در مقايسه با روزهاي 
آرام بازار افزايش مي‌دهد.  در سطح صنايع نيز توزيع 
نقدينگي يكسان نبود، به‌طوري‌كه گروه معادن با 
ورود ۶۱۴ ميليارد تومان پول حقيقي در صدر قرار 
گرفت و پس از آن فلزات اساســي با ۴۷۰ ميليارد 
تومان جاي گرفت و دارويي‌ها ۱۳۰ميليارد تومان 
ورود پول حقيقي داشتند و صندوق‌هاي سهامي نيز 
با جذب ۲۳۰ ميليارد تومان مورد توجه قرار گرفتند. 
در ســمت مقابل، بانكي‌ها با خروج ۷۴۵ ميليارد 
تومان پول حقيقي روبه‌رو شدند و از گروه مخابرات 
نيز ۱۲۱ميليارد تومان نقدينگي حقيقي خارج شد. 
در ميان نمادهاي بزرگ، فملي بيشــترين اثر را بر 
رشد شاخص داشت و به تنهايي حدود ۳۲ هزار واحد 
از افزايش شاخص كل را رقم زد و در مقابل، وبملت 
پرتراكنش‌ترين نماد بازار بود و با افت 2/5 درصدي 
قيمت سهام، حدود 2/7هزار ميليارد تومان ارزش 
معاملات را به خــود اختصاص داد. كنــار هم قرار 
گرفتن اين دو نماد، تفاوت ميان اثرگذاري شاخصي 
و رفتار معاملاتي را روشن مي‌كند؛ يك نماد ممكن 
است به دليل وزن بالاي خود اثر زيادي بر شاخص 
داشته باشد، در حالي كه نمادي ديگر با حجم بالاي 
دادوستد، توجه بيشتري از معامله‌گران دريافت كند. 
بازگشــت فولاد خوزســتان به معاملات، بخش 
ديگري از اتفاقات مهم روز شــنبه بود و توقف اين 
نماد به دليل آســيب‌هاي وارد شده به واحدهاي 
توليدي شــركت، بازگشــايي آن را از يك رويداد 
عادي معاملاتي خارج كرده بود. شــركت پس از 
اعلام تكميل بازســازي واحدهاي آســيب‌ديده، 
دوباره در بازار ســهام مورد معاملــه قرار گرفت و 
قيمت آن در نخستين روز بازگشايي 23/2 درصد 
افزايش يافت. قيمت پاياني سهم نيز به ۲۳۴ تومان 
رسيد.  بازگشــايي بدون دامنه  نوسان در چنين 
مواردي اهميت زيادي دارد، زيرا قيمت سهم پس 
از يك دوره  توقف طولاني بايد در فرآيند كشــف 
قيمت به سطحي برســد كه تعادل ميان عرضه و 
تقاضا را بهتر منعكس كند و رشد 23/2درصدي 
فخوز را نمي‌توان صرفــاً در قالب يك صف خريد 
يا رشــد معمول روزانه تحليل كرد و بازار در حال 
ارزيابي همزمان وضعيت توليد، ظرفيت بازسازي، 
چشم‌انداز درآمد شركت و ريسك‌هاي باقي‌مانده 
است.  براي فولاد خوزستان، مسئله  اصلي پس از 
بازگشت به تابلو فقط قيمت سهم نيست. استمرار 
توليد و سرعت بازگشت ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده به 
مدار، متغيرهايي هستند كه ارزش‌گذاري شركت 
را در معاملات آينده تحت تأثيــر قرار مي‌دهند و 
هرچه اطلاعات دقيق‌تري درباره  ميزان ظرفيت 
فعال، هزينه  بازسازي و زمان‌بندي توليد منتشر 
شود، فاصله ميان انتظارات معامله‌گران و واقعيت 

عملياتي شركت نيز كمتر خواهد شد.

بورس كانال 6/6 ميليوني را پس گرفت

 پروازهاي مستقيم ايران به يمن را 
ادامه دهید

پروازهاي اخير ايران به يمن، با توجه به شرايط امنيتي و محدوديت‌هاي 
حاكم بر تردد هوايي، صرفاً يك رويداد حمل‌ونقلي نبود و از منظر ارتباطي 
و سياسي نيز اهميت يافت. اكنون با توجه به هزينه‌هاي سياسي و امنيتي 
انجام اين پروازها، ضــرورت دارد اين روند با اقدامــات تكميل‌كننده 
به‌صورت منظم ادامه يابد تا ارتباط هوايي ايجاد شــده تثبيت و زمينه 

براي رفع پايدار محاصره يمن فراهم شود. 
۱۲ تيرماه ۱۴۰۵، يك فروند هواپيماي ايراني در اقدامي مهم و با وجود 
ممانعت و تهديد جنگنده‌هاي سعودي، در فرودگاه صنعا به زمين نشست. 
اين پرواز علاوه بر انتقال بيماران يمني، هيئت‌هاي رسمي دولت مردمي 
يمن حاضر در مراسم تشييع پيكر امام شــهيد را نيز از صنعا به تهران 
منتقل كرد. در ادامه اين روند، هواپيماي ايراني ۲۲ تيرماه ۱۴۰۵ و در 
مسير فرودگاه يمن، با ممانعت و تهديد نظامي عربستان سعودي مواجه 
شد. با وجود اين فشارها و اقدامات نظامي، هواپيما مسير خود را ادامه داد 
و در نهايت با سلامت در فرودگاه الحديده يمن به زمين نشست. اهميت 
اين رويداد در آن بود كه براي نخســتين‌بار پس از ســال‌ها، يك مسير 
هوايي مستقيم ميان ايران و مناطق تحت كنترل دولت مردمي يمن، با 
وجود موانع و تهديدهاي نظامي، برقرار شد. از اين منظر، پروازهاي انجام 
‌شــده را مي‌توان اقدامي عملي در جهت شكستن محاصره هوايي يمن 
دانست، محاصره‌اي كه از ســال ۲۰۱۵ و در پي تحولات ناشي از جنگ 
يمن و قطعنامه ۲۲۱۶ شوراي امنيت، محدوديت‌هاي گسترده‌اي را بر 

ارتباطات خارجي اين كشور تحميل كرده بود. 
پروازهاي اخير ايران به يمن را بايد فراتر از يك رويداد صرفاً حمل‌ونقلي 
ارزيابي كرد؛ اين پروازها در شرايطي انجام شد كه ارتباط هوايي مستقيم 
ميان تهران و صنعا پس از سال‌ها وقفه از سر گرفته شد و از سوي دولت 
مردمي يمن به‌عنوان گامي مهم در مســير شكستن حصر هوايي يمن 
مورد استقبال قرار گرفت. اهميت اين تحولات در آن است كه پروازهاي 
مذكور صرفاً جابه‌جايي چند هواپيما ميان دو كشور نبود، بلكه در عمل 
يك تابوي چند ساله درباره امكان برقراري مجدد ارتباط هوايي مستقيم 
با مناطق تحت كنترل دولت مردمي يمن را به چالش كشيد. به همين 
دليل، مي‌توان اين پروازها را بخشي از روند تلاش براي رفع حصر يمن و 

باز كردن مجدد مسيرهاي ارتباطي اين كشور دانست. 
پروازهاي اخير نشان داد كه به‌‌رغم هزينه‌هاي سياسي و نظامي اين اقدام، 
امكان شكســتن اين محاصره وجود دارد. نكته مهم ديگر آن است كه 
هزينه‌اي كه براي رفع حصر يمن پرداخت شده، نبايد با توقف زودهنگام 
آن بي‌اثر شود. در غير اين صورت، با افزايش فاصله ميان پروازها و اعمال 
فشار، تهديد يا ايجاد موانع توسط عربستان سعودي، احتمال بازگشت 

شرايط به وضع پيشين وجود دارد. 
ايجاد سازوكار منظم براي پروازهاي مســافري و بشردوستانه، انتقال 
بيماران و مجروحان، تســهيل رفت‌وآمد خانواده‌ها، تقويت ارتباطات 
تجاري و ايجاد هماهنگي‌هاي فني و حقوقي لازم مي‌تواند به تثبيت مسير 
هوايي ميان ايران و يمن كمك كند. در چنين چارچوبي، پروازها از يك 

اقدام نمادين به يك مسير ارتباطي پايدار تبديل خواهند شد. 
در نهايت، اگر پروازهاي اخير ايران را »گام نخست« در مسير رفع حصر 
هوايي يمن بدانيم، گام بعدي بايد حفظ، توسعه و تثبيت اين مسير باشد. 
هزينه سياســي و امنيتي باز كردن مسير پرداخت شــده است و اكنون 
ضرورت دارد اقدامــات تكميل‌كننده به‌گونه‌اي طراحي شــوند كه اين 
دستاورد از حالت مقطعي خارج شود. رفع حصر زماني معنا پيدا مي‌كند 
كه مسيرهاي ارتباطي پس از باز شدن، دوباره بسته نشوند؛ از اين‌رو، تداوم 
پروازهاي ايران به يمن مي‌تواند يكي از مهم‌ترين اقدامات براي تثبيت روند 

رفع حصر و جلوگيري از بازگشت يمن به انزواي هوايي باشد.

صنعت فولاد جهان در حال عبور از یک نقطه عطف تاریخی است؛ نقطه ای که شاید اهمیت آن با گذار دهه ۱۹۷۰ میلادی   زمانی که 
مرکز ثقل فولاد از غرب به شرق آسیا منتقل شد — قابل مقایسه باش�د. پس از بیش از دو دهه که »رشد چین« تنها روایت مسلط 
این صنعت بود، آمارهای رس�می انجمن جهانی فولاد )worldsteel( اکنون تصویری متفاوت پیش روی ما می گذارد: تولید فولاد 
خام جهان در سال ۲۰۲۵ با کاهشی معنادار به یک میلیارد و ۸۴۹ میلیون تن رسید و متوسط رشد سالانه این صنعت در دوره ۲۰۲۰ 

تا ۲۰۲۵ برای نخستین بار در ربع قرن اخیر منفی ۰.۴ درصد ثبت شد ]۱[.
به بیان ساده، عصر رشد کمّی فولاد به پایان رسیده و عصر رقابت بر سر »کیفیت، کربن و بازار« آغاز شده است. من به عنوان کسی که 
بیش از بیست سال در زنجیره فولاد، معدن و متالورژی این کشور خدمت کرده ام، معتقدم فهم درست این گذار، مرز میان بنگاه هایی 

است که دهه آینده را خواهند ساخت و بنگاه هایی که تنها خاطره ای از آن ها خواهد ماند.
بخش اول: جهان — سه زلزله همزمان

۱. زلزله چین: از موتور تقاضا به موج صادرات:
مهم ترین رویداد ساختاری بازار جهانی، دگردیسی نقش چین است. تولید فولاد چین در سال ۲۰۲۵ به ۹۶۰.۸ میلیون تن رسید و 

پس از سال ها به زیر مرز روانی یک میلیارد تن بازگشت. اما نکته تعیین کننده، سمت تقاضاست: مصرف ظاهری فولاد چین از ۹۵۴ 
میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۷۹۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده است — ریزشی ۱۵۸ میلیون تنی در چهار سال که ریشه در بحران ساختاری بخش املاک و تغییر مدل توسعه این کشور دارد ]۱[.

حاصل این شکاف میان تولید و مصرف، بزرگ ترین موج صادراتی تاریخ صنعت فولاد است: چین در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۳۳.۶ میلیون تن فولاد صادر کرد؛ رقمی که به تنهایی از مجموع تولید سالانه آلمان، ترکیه، برزیل و ایران 
بیشتر است ]۱[. این سیل صادراتی، قیمت های جهانی را در همه حلقه های زنجیره — از بیلت و اسلب تا محصولات تخت — تحت فشار قرار داده و حاشیه سود فولادسازان را در چهار قاره فشرده کرده است. فولادسازان بزرگ 

چینی نیز خود به تداوم این »فشارهای پایدار« در دوره پیش رو اذعان دارند ]۲[.
۲. زلزله جغرافیایی: هند و جابه جایی موتور رشد:

در همین حال، هند با تولید ۱۶۴.۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ و رشد سالانه بیش از ده درصد، به تنها موتور واقعی رشد تقاضای جهانی تبدیل شده اس�ت. مصرف فولاد هند به ۱۶۰ میلیون تن رسیده و این کشور با تولید ۵۸.۹ 
میلیون تن آهن اسفنجی، جایگاه نخست جهانی DRI را از آنِ خود کرده است ]۱[. پیام این تحول برای فعالان زنجیره فولاد و سنگ آهن روشن است: جغرافیای تقاضای جهانی به سمت جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه 

در حال چرخش است.
۳. زلزله کربن و حمایت گرایی: بازاری که »منطقه ای« می شود

سومین نیروی دگرگون ساز، هم گرایی دو روند »کربن زدایی« و »حمایت گرایی تجاری« اس�ت. مکانیزم تعدیل مرزی کربن اروپا )CBAM( وارد فاز اجرایی شده، بریتانیا نظام های قیمت گذاری کربن ۱۶ کشور را برای معافیت 
به رسمیت شناخته و ژاپن بودجه ای بالغ بر ۱.۲۶ تریلیون ین برای گذار به فولاد سبز و کوره قوس الکتریکی تخصیص می دهد ]۲[. در سوی دیگر، موج تعرفه ها و تحقیقات آنتی دامپینگ علیه فولاد چین — از آمریکا و اروپا تا 
آفریقای جنوبی با عوارض تا ۲۸ درصد — بازار جهانی را به سمت »بلوک های منطقه ای« سوق می دهد ]۲[. تعطیلی تولید فولاد آرسلورمیتال در دویسبورگ آلمان و یارانه سالانه ۵.۵ میلیارد یورویی برق دولت آلمان به صنایع، 

عمق بحران رقابت پذیری اروپا را نشان می دهد ]۲[.
جمع این سه زلزله یک نتیجه دارد: در دهه پیش رو، فولاد نه بر اساس »تن«، بلکه بر اساس »تن منهای کربن، به علاوه دسترسی به بازار« قیمت گذاری خواهد شد.

بخش دوم: خاورمیانه — استثنای درخشان جهان
در جهانی که منقبض می شود، خاورمیانه خلاف جریان آب شنا می کند و به عقیده من، به »آزمایشگاه آینده فولاد جهان« تبدیل شده است.

آمارها گویاست: مصرف ظاهری فولاد منطقه از ۵۱.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۶۱.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ رسیده — رش�دی ۲۰ درصدی در چهار سال، درست در دوره ای که مصرف جهانی نزولی بوده است. تولید فولاد 
منطقه نیز به ۵۷.۳ میلیون تن و تولید آهن اسفنجی آن به رکورد ۵۳.۲ میلیون تن رسیده است ]۱[.

اما مهم ترین ویژگی فولاد خاورمیانه، ساختار تولید آن است: ۹۵.۵ درصد فولاد این منطقه با روش کوره قوس الکتریکی )EAF( تولید می شود — پاک ترین پروفایل تولید در میان تمام مناطق جهان ]۱[.
در اقتصاد کربنی جدید، این یک مزیت راهبردی بی بدیل است؛ منطقه ای که غرب دهه ها آن را صرفاً منبع انرژی می دید، امروز ظرفیت آن را دارد که »قطب فولاد سبز جهان« شود.

ترکیب بازار منطقه نیز برای فعالان صنعت درس آموز است:
عربستان سعودی با ۱۰.۸ میلیون تن تولید به رتبه هجدهم جهان صعود کرده، اما همچنان با ۷.۶ میلیون تن واردات خالص، بازاری تشنه است که پروژه های چشم انداز ۲۰۳۰ آن را تشنه تر می کند ]۱[.

امارات با ۱۱ میلیون تن واردات خالص، نهمین واردکننده بزرگ جهان است ]۱[.
عراق با ۴.۷ میلیون تن واردات خالص، بازار طبیعی همسایگان خود است ]۱[.

ترکیه با ۳۸.۱ میلیون تن تولید، هفتمین فولادساز جهان و همزمان یکی از بزرگ ترین واردکنندگان شمش و قراضه است ]۱[.
این اعداد یک واقعیت دوگانه را نشان می دهد: خاورمیانه در کوتاه مدت و میان مدت فرصت صادراتی کم نظیری برای تولیدکنندگان منطقه است، اما سرمایه گذاری های سنگین کشورهای حاشیه خلیج فارس در ظرفیت های 

جدید، پنجره این فرصت را تدریجاً تنگ خواهد کرد. پیام من به فعالان صنعت روشن است: این پنجره را باید امروز تصاحب کرد، نه فردا.
بخش سوم: ایران — قدرتی که کمتر از قدر خود دیده شده

اجازه دهید با صراحت بگویم: جایگاه واقعی فولاد ایران در معادلات جهانی، بسیار فراتر از تصویری است که حتی بسیاری از فعالان داخلی از آن دارند.
آمار رسمی انجمن جهانی فولاد برای سال ۲۰۲۵ گویای این واقعیت است:

ایران با تولید ۳۲ میلیون تن، دهمین فولادساز بزرگ جهان است و علی رغم تمام محدودیت های انرژی و فشار تحریم، تولید خود را نسبت به سال قبل افزایش داده است ]۱[.
ایران با تولید ۳۷.۲ میلیون تن آهن اسفنجی، دومین تولیدکننده بزرگ DRI جهان است و به تنهایی ۷۰ درصد DRI خاورمیانه را تولید می کند ]۱[.

ایران با صادرات ۱۳.۵ میلیون تن، دهمین صادرکننده فولاد جهان و با ۱۲ میلیون تن صادرات خالص، چهارمین صادرکننده خالص فولاد جهان — پس از چین، ژاپن و کره جنوبی — است ]۱[.
۹۲ درصد فولاد ایران با روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی تولید می شود؛ کم کربن ترین ساختار تولید در میان ده فولادساز برتر جهان ]۱[.

این آخرین مورد را باید با دقت خواند. در جهانی که میانگین انتشار صنعت فولاد ۱.۹۲ تن دی اکسیدکربن به ازای هر تن فولاد است ]۱[ و اروپا برای هر تن کربن مرزی هزینه مطالبه می کند، مسیر تولید DRI-EAF  ایران — که 
روزی آن را »اجبار ناشی از گاز ارزان« می خواندند — امروز یک سرمایه راهبردی ملی است. ما به صورت تاریخی، دهه ها پیش از آنکه »فولاد سبز« به واژگان صنعت جهانی راه یابد، زیرساخت آن را ساخته ایم.

اما صداقت تحلیلی حکم می کند چالش ها را نیز به همان صراحت بگوییم:
نخست، ناترازی انرژی. بزرگ ترین ریسک صنعت فولاد ایران نه در بازار جهانی، که در شبکه برق و گاز داخلی است. صنعتی که ظرفیت ایستادن در جمع پنج قدرت برتر فولاد جهان را دارد، نباید تابستان ها برق و زمستان ها گاز 

آن قطع شود. سرمایه گذاری فولادسازان در نیروگاه های اختصاصی و تجدیدپذیر آغاز شده، اما بدون یک پیمان ملی انرژی-صنعت، این مسیر به سرانجام نمی رسد.
دوم، اقتصاد تحریم. فروش با تخفیف نسبت به قیمت های منطقه ای، سالانه میلیاردها دلار از ارزش واقعی صادرات ما می کاهد. پاسخ ما باید ارتقای سبد محصول به سمت ارزش افزوده بالاتر، تنوع بازارها و ساختن برند کیفی 

و کربنی برای فولاد ایران باشد.
سوم، رقابت مستقیم با چین. موج ۱۳۳ میلیون تنی صادرات چین، دقیقاً در بازارهای هدف ما — جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا — سرریز می شود. در رقابت قیمتی خالص با چین، هیچ برنده ای وجود ندارد؛ میدان 

رقابت ما باید کیفیت، سرعت تحویل، مزیت جغرافیایی و ردپای کربن باشد.
بخش چهارم: آینده — پنج روند تعیین کننده تا ۲۰۳۰

۱. تثبیت تقاضای جهانی در کانال ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد تن، با جابه جایی مداوم س�هم از چین به هند، آس�ه آن، خاورمیانه و آفریقا. برندگان، تولیدکنندگانی خواهند بود که در جغرافیای رش�د حاضر باشند — و ایران در قلب این 
جغرافیا ایستاده است.

۲. حاکمیت اقتصاد کربن بر تجارت فولاد. تا پایان این دهه، گواهی ردپای کربن به همان اندازه گواهی کیفیت )Mill Test Certificate( در معاملات بین المللی تعیین کننده خواهد بود. فولادسازانی که امروز سیستم اندازه گیری، 
ممیزی و گواهی سازی کربن را مستقر نکنند، فردا از بازارهای ممتاز حذف خواهند شد.

۳. رنسانس آهن اسفنجی و متالیک ها. با رش�د جهانی EAF، تقاضا برای DRI/HBI و گندله احیایی جهش خواهد کرد؛ تولید جهانی DRI در چهار سال از ۱۱۸ به ۱۵۳ میلیون تن رسیده است ]۱[. ایران به عنوان قدرت دوم 
DRI جهان، می تواند از صادرکننده شمش به تأمین کننده راهبردی متالیک سبز برای فولادسازان جهان ارتقا یابد — بازاری با حاشیه سود و پایداری بالاتر.

۴. تحول دیجیتال و هوش مصنوعی به مثابه مزیت رقابتی اصلی.
در صنعتی که حاشیه سودها فشرده می شود، برنده کسی است که با هوش مصنوعی، مصرف انرژی را بهینه، نگهداری را پیش بینانه و فروش را داده محور کند. من بارها گفته ام و باز تکرار می کنم: تحول دیجیتال برای فولاد ایران 

یک انتخاب نیست؛ شرط بقاست.
۵. منطقه ای شدن زنجیره های تأمین. جهانِ پساتعرفه، جهان بلوک های تجاری است. برای ایران، این یعنی اولویت راهبردی بازارهای همسایه — عراق، افغانستان، آسیای میانه، خلیج فارس — و پیوندهای بلندمدت با هند 

و جنوب شرق آسیا.
سخن پایانی: دعوت به یک عزم ملی

صنعت فولاد ایران در یکی از معدود بزنگاه هایی ایس�تاده که »مزیت های تاریخی« و »روندهای جهانی« در یک جهت قرار گرفته اند: جهان به سمت فولاد کم کربن می رود و ما کم کربن ترین ساختار تولید را در میان قدرت های 
فولادی داریم؛ تقاضای جهانی به سمت جنوب و غرب آسیا می چرخد و ما در مرکز این جغرافیا هستیم؛ عصر DRI آغاز شده و ما قدرت دوم جهانی آن هستیم.

آنچه میان این فرصت تاریخی و تحقق آن فاصله انداخته، سه چیز است: انرژی پایدار، دیپلماسی اقتصادی فعال و سرعت در تحول دیجیتال. این ها نه کار یک بنگاه، که نیازمند هم افزایی دولت، انجمن های صنفی و بنگاه های 
پیشران است.

نسل ما مسئولیتی تاریخی بر دوش دارد: تحویل صنعتی به نسل بعد که نه فقط بزرگ، بلکه هوشمند، سبز و جهانی باشد. تجربه نشان داده هر بار که این صنعت را دست کم گرفته اند، فولادمردان ایران پاسخ را در میدان داده اند. 
این بار نیز چنین خواهد بود.

فولاد در نقطه عطف تاریخی؛ جهانِ پس از یک میلیارد تن چین
تحلیلی بر حال و آینده صنعت فولاد در جهان، خاورمیانه و ایران

به قلم: امین ابراهیمی — مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فولاد ایران

مقدمه: پایان یک دوران:

مجلس  با تصویب طرح پشتيباني 
و رفع موانع توليد كشاورزي تلاش 
دارد تمامي بخش‌هاي کشاورزی، 
از زنجيره تأمين و توليد تا عرضه، از 
حمايت‌هاي قانوني بهره‌مند شوند


